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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1امکان عصمت برای بشر )

تواند معصوم باشد؟ آیا این ات بشری میپذیر است؟ آیا انسان با این خصوصیّ امکانآیا عصمت در بشر 

-تر شدن این سوال، توضیحی میبرای روشن؟ مغایر با تعریف و شناختی که از انسان داریم، نیست

الهی، عملی از آنها سر بزند،  هایی که در موجودات سراغ داریم و محال است خلاف مشیتّ دهیم: مدل

 ست. دوتا

ند. الهی عملی از آنها سربزند؛ زیرا مجبور و فاقد اختیار حیوانات محال است، خلاف مشیّت :. حیوانات1

کند. حیوان تحت جبر صورت غریزه، جبراً بر وجود حیوان حکومت می الهی بوده است به آنچه مشیتّ

است؛ لذا محال است خلاف ی او مشیّت خداوند در رابطه با او بوده کند. همان غریزهغریزه عمل می

الهی عملی از حیوان سربزند؛ اماّ این مدل مصونیت حیوان، برای توضیح عصمت در انسان  مشیّت

تواند؛ ولی انسان پاسخگو نیست؛ زیرا انسان برخلاف حیوانات، دارای اختیار و آزادی است؛ حیوان نمی

 تواند.می

 اللهملائکةزند،  الهی عملی از آنها سر نمی تاز موجودات که خلاف مشیّ   دومین دسته ملائکه:. 2

، مصونند. در آیات متعدّد قرآن به  کریم از زبان خود آنها بیان فرمود که از ارتکاب معاصی هستند. قرآن

اینها در برابر امر الهی عصیان  1« امرهم  وَ یَ فْعَلُونَ ما یُ ؤْمَرُونلا یعصون الله ما »این مسأله اشاره شده است: 

کنند. بارها در قرآن به این مسأله تأکید شده است کنند و هرچه خدا امر کند، اجرا می معصیت نمیو 
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شوند؛ منتها مصونیت ملائکه با مصونیت الهی عملی مرتکب نمی که ملائکه معصومند و خلاف مشیتّ

ادی هستند. ملائکه کند. حیوانات مجبور و فاقد اختیارند؛ اماّ ملائکه مختار و دارای آز حیوانات فرق می

شوند؟ پاسخ این است که برای انجام  که دارای اختیارند، پس چطور محال است که مرتکب معصیت 

کار دو چیز لازم است؛ یکی قدرت بر انجام کار و دیگری انگیزه برای انجام آن کار. صرف اینکه من   هر

خواهم داد. علاوه بر قدرت، انگیزه هم  توانم کاری را انجام دهم، به این معنا نیست که آن را انجام می

 لازم است.

خیلی از کارهاست که شما قدرت انجام آن را دارید، ولی محال است آن کار را انجام دهید؛ مثلاً، شما 

دهید؟  کنید و سَر بکشید و بخورید؛ آیا این کار را انجام میقدرت دارید که یک لیوان را از نفت پر

ای ندارم؛ به  گویید: انگیزه گویم قدرت که دارید، پس چطور محال است؟ می میگویید محال است.  می

چه دلیل این کار را انجام دهم؟ شما قدرت دارید که مشتی خاک بردارید و بخورید؛ اماّ محال است 

ای برای این کار ندارید؛ پس برای اینکه کاری را یک موجود این عمل را مرتکب شوید؛ زیرا انگیزه

دهد، علاوه بر قدرت، باید انگیزه و دلیل برای انجام آن کار را هم داشته باشد. ملائکه انجاممختار 

 ی انجام معصیت را ندارند. قدرت بر انجام معصیت دارند؛ یعنی مختارند؛ اماّ انگیزه

دست  شود که مرتکب معصیت شود، لذایذی است که از ارتکاب معاصی بهآنچه در بشر سبب می

ست که سبب شده است شخص خورد؟ چون لذیذ است. این لذّت غذا ا غذای حرام را میآید. چر می

طور ی غذا خوردن در او ایجاد شده است. هر فعل حرامی همین سمت خوردن آن برود؛ یعنی انگیزه به

سمت فعل حرام است. چه چیزی سبب  ی رفتن به کند، انگیزه است. آن لذّتی که فعل حرام ایجاد می

ی حرامی را  نفسانی، همان شهوات و غضب است. اینکه لقمهنفسانی. قوایت شده است؟ قوایاین لذّ

-که رقیب خود را ناجوانمردانه از میدان بیرون می برد، از شهوت طعام است. کسیخورد و لذّت میمی

شوه به دزدی، سرقت و یا دریافت ر که دست کند تا به پست و مقامی برسد، از شهوت مقام است. کسی

ای به نامحرم که نگاه آلوده کند، از شهوت پول، دارایی و ثروت است. کسیمیو امثال اینها دراز 

بخش حقیقت، یا شهوات یا غضب، سبب لذتّ ی جنسی است. دراندازد، از شهوت جنسی یا غریزه می
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گیرد و دمار می ای او رااست، تنها در گوشهشوند؛ مثلاً شخصی از کسی ناراحت شدهبودن گناهان می

کند. او ظلم کرده است. چرا این کار را کرد؟ زیرا میآورد؛ خیلی ناجوانمردانه او را لهاز روزگارش درمی

. پس چیزی دق دلیش را سرش خالی کردبخش بود؛ از دستش عصبانی بود، اعِمال غضب برای او لذتّ

-قوای"است که اصطلاحاً به آن  بخش شود، شهوات و غضب شود گناه برای انسان لذّتکه سبب می

نفسانی در ملائکه وجود ندارد؛ پس ملائکه شهوات و غضب ندارند؛ لذا گویند. قوایمی "نفسانی

ای برای انجام آن ندارند؛ مانند بخش نیست، انگیزهبخش نیست؛ چون لذتّمعصیت برای آنها لذّت

-دهیم؛ ولو قدرتش را هم داشتهجام نمیوقت ان بخش نیست و هیچخیلی از کارهایی که برای ما لذّت

ای  بخش نیست انگیزه بخش نیست و چون لذتّ طورند. معصیت برایشان لذّت باشیم. ملائکه هم همین

 برای انجام معصیت ندارند. 

ای، ی دوساله بچهّ تصوّر است پسر اگر بخواهید عصمت ملائکه را برایتان مثال بزنم، فرض کنید: آیا قابل

ی  بچهّتصورّ نیست. چرا؟ مگر پسر باشد؟ اصلاً قابلآلود و حرام به یک زن نامحرم داشتهنگاه شهوت

تصوّر نیست؛ چون  کند؟ چرا، اماّ چنین نگاهی در مورد او قابلتواند زن نامحرم را نگاهدوساله نمی

یدار و فعاّل ی جنسی ب ی دوساله غریزه بچهّ ی جنسی است و در پسر بخش بودن این نگاه از غریزهلذّت

ی آن نگاه را ایجاد کند؛ لذا این بچهّ  است. چنین نگاهی برای او طعم شیرین ندارد که انگیزهنشده

اند؛ یعنی آن چیزی که سبب آلود به زن نامحرم است. ملائکه هم این گونه مطلقاً مصون از نگاه شهوت

 اه را ندارند.ی انجام گن بخشی گناه است، در آنها نیست؛ درنتیجه انگیزه لذّت

عصمت ملائکه هم برای توضیح عصمت در انسان پاسخگو نیست؛ چون انسان برخلاف ملائکه، دارای 

 بخش است. شهوت و غضب است؛ لذا گناه برای او لذتّ

بخش تر شد؛ انسان هم برخلاف ملائکه، شهوت و غضب دارد؛ لذا گناه برای او لذّت اکنون سؤال شفاّف

توان  دارد و هم برخلاف حیوانات، دارای اختیار و قدرت بر انجام گناه است، آیا می ی گناه است و انگیزه

طور مطلق مصون از ارتکاب گناه باشد و محال باشد که گناه کند؟ آیا تصوّر کرد که چنین بشری به
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کنم، محال است تا آخر عمرش گناه انجام شود برای بشر چک سفید امضاء کرد که من تضمین میمی

 ؟ آیا این امر مغایر با داشتن شهوت و غضب یا اختیار و قدرت بر انجام گناه نیست؟دهد

که یا   شویم. اوّلین زاویه این است که رفتارهای انسان برای پاسخ به این سؤال، از دو زاویه وارد می

ه های انسان هم وابستگیرد. سرنوشتِ تصمیمی تصمیماتی است که می طاعت است یا معصیت، نتیجه

ی تقابل و جنگی که دائماً در درون انسان در جریان است. این تقابل و جنگ بین چه  است به نتیجه

خواهد تصمیم بگیرد کاری را انجام دهد یا  گیری که انسان می چیزهایی است؟ در هر دو راهی تصمیم

عقل و ایمان رحمانی که  نفسانی که شهوات و غضب است و از سوی دیگر، قوایسو قوای ندهد، از یک

های سمت تأمین خواسته کنند که تصمیم شخص را بهآیند و هریک تلاش می است، به میدان می

کند تا شخص تصمیمی بگیرد که آید و تلاش میخودشان بکشانند؛ یعنی شهوت و غضب به میدان می

کند که لاش میآید و تاقتضائات شهوت و غضب را تأمین کند؛ در مقابل هم عقل و ایمان به میدان می

سمتی بکشانند که مقتضیات عقل و ایمان را تأمین کند. بین این دو دسته، جنگ  تصمیم فرد را به

کشاند. اگر سمت خود می گیرد. در این جنگ و تقابل، هرکدام که پیروز شود، تصمیم فرد را بهدرمی

ود. اگر عقل و ایمان شنفسانی می شهوت و غضب بر عقل و ایمان پیروز شود، تصمیم شخص، تصمیم

شود. رفتار ناشی از تصمیمی که تحت تأثیر شهوت رحمانی می پیروز شود، تصمیم شخص یک تصمیم

کشاند و ی حیوانی می بخش خواهد بود که انسان را به مرتبهگیرد، رفتاری انحطاط میو غضب، شکل 

گیرد،  می رحمانی شکل  گوییم. رفتار ناشی از تصمیمی که تحت تأثیر قوایمی "معصیت"به آن 

گوییم؛ پس معلوم شد سرمنشأ طاعت و معصیت  می "طاعت"بخش است که به آن رفتاری تعالی

 کجاست. 

اوقات  کند. گاهیهای معمولی سرنوشت این تقابل در موارد مختلف با هم فرق میدر انسان

رود و رفتار ناشی از شود و تصمیم شخص به سمت اقتضائات شهوت و غضب مینفسانی پیروز می قوای

شود و تصمیم شخص به سمت اقتضائات اوقات هم عقل و ایمان پیروز می شود. گاهیآن معصیت می

ها و ی عمل او ترکیبی از معصیت شود؛ لذا کارنامهرود و رفتار ناشی از آن طاعت میعقل و ایمان می
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ا وَآخَرَ »هاست. به تعبیر قرآن: طاعت به صورت مخلوط، هم عمل صالح دارند،  2«سَيِّئاا خَلَطُواْ عَمَلًا صالِحا

 های معمولی است. هم سیّئه و معصیت. این برای انسان

سویه نخواهد کرد و موردی نفسانی، سرنوشت شخصیّت فرد را یک رحمانی یا قوای پیروزی موردی قوای

یران و عراق، در جنگ ا ،ها آن طرفی. برای مثال ها این طرفی است، بعضی وقت وقت است؛ بعضی

اوقات ارتش عراق،  شد؛ یعنی گاهییکسری عملیات موضعی کوچک از جانب دو ارتش انجام می

شد و آنجا کرد و چند قدم وارد خاک ایران می ی کوچکی حمله میکرد و در جبههطراّحی عملیات می

ح ایران هم یک شد؛ از آن طرف چند وقت بعد نیروهای مسلّکرد؛ مثلاً وارد فکّه میرا تصرّف می

آوردند و در خاک عراق، مثلاً در ی کوچکی حمله میکردند و در جبهه عملیاتی طراحی می ی  نقشه

های موردی و مقطعی سرنوشت  گرفتند. این پیروزیای را می کردند و منطقهعمران، پیشروی می حاج

مسلحّ ایران و تمام نیروهای  بار تمام نیروهایتصورّ بود که یک کرد؛ اماّ قابلطرفه نمیجنگ را یک

کردند،  مسلحّ عراق، در کلّ خطّ مرزی، عملیات کلیّ انجام دهند. اگر کلّ این نیروها به هم حمله می

شد. در این صورت، طرف پیروز، پیروز نهایی جنگ بود؛ بالاخره در این جنگ، یک طرف پیروز می

آمد، نیروی دست می گر چنین پیروزی بهچون کلّ نیروی مسلحّ طرف مقابل را شکست داده بود و ا

کرد؛ وارد پایتخت شد و تمام خاک آن کشور را تصرفّ می خورده میمسلحّ پیروز وارد کشور شکست

ی فرمانروایی  کشید و خود بر اریکهشد و حاکمان و فرمانروایان را از کرسی قدرت پایین می می

 نشست. می

عیار و با تمام قوا،  توان تصوّر کرد که جنگی تمامعنی میگونه است؛ یدر کشور وجود انسان هم این

بین نیروهای نفسانی و رحمانی در بگیرد. اگر چنین عملیاتی صورت بگیرد؛ پیروز آن عملیات، پیروز 

کند و وارد مقرّ نهایی جنگ درونی انسان است و آن قوای پیروز تمام کشور وجود انسان را اشغال می

زند؛ قوای ی حاکمیت تکیه می شود و بر اریکهوجود انسان که دل اوست، میفرمانروایی و پایتخت 
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آورد. چنین فردی، گوش، تحت فرمان خود در می به کند و مثل غلام حلقهخورده را اسیر میشکست

رحمانی و هم  های او، هم قوایگیری است. تا دیروز سرمیز تصمیمطرفه شدهشخصیتش یک

کردند تا کدامیک پیروز شوند و تصمیم را . اینها با هم زورآزمایی مینفسانی حضور داشتند قوای

خورده است و آن را از اتاق  بعد، یکی از این دو دسته قوا شکستسمت خود بکشند؛ اماّ از این به به

گوش اسیرش  به اند جلوی در بایست! مثل غلام حلقهاند، گفته گیری بیرون گذاشته مذاکرات و تصمیم

کند و آنها هم خورده، ابلاغ میگیرد و به همان قوای شکستتنه تصمیم می قوای پیروز یک اند.کرده

طرفه های چنین شخصی، دوجناح حضور ندارند؛ لذا شخصیت او یکگیریباید اطاعت کنند. در تصمیم

های معمولی که گاهی رفتارهایشان طاعت است و شود؛ برخلاف انساندست میو رفتارهایش یک

 معصیت. گاهی

باشند، نفسانی، یعنی شهوت و غضب پیروز شده حال، بستگی دارد که قوای پیروز کدام باشد. اگر قوای

ی حکومت  کنند و در مقرّ فرمانروایی وجود انسان، یعنی قلب و دل، بر اریکه عقل و ایمان را اسیر می

کنند و تحت  هم اسیر می رانند؛ عقل و ایمان را نشینند و بر تمام کشور وجود انسان حکم میمی

دهد که  دهند؛ مثلاً شهوت به عقل دستور میگیرند؛ یعنی شهوت و غضب به عقل دستور میفرمان می

دهد که برو سلاح یی بساز که بتوانم شهوترانی بیشتری کنم. غضب به عقل دستور می برو تکنولوژی

گیری حضور ندارد و در تصمیم یی اختراع کن تا من بتوانم جنایت بیشتری کنم. عقل کشتارجمعی

-گیری شود. عقل و ایمان در تصمیمها می و امثال این حرفتخدیر مطیع است. ایمان هم ابزار توجیه، 

دهند؛ لذا رفتارهایی که از  های این شخص نقشی ندارند. تمام تصمیمات را شهوت و غضب شکل می

 دست همه معصیت است.زند، یکچنین شخصی سر می

کنند؛ مثل رحمانی، یعنی عقل و ایمان پیروز شوند، شهوت و غضب را اسیر می ، اگر قوایاز آن طرف

زنند؛ دیگر شهوت و  ی فرمانروایی تکیه می گیرند و بر اریکهفرمان خودشان میگوش تحت به غلام حلقه

عقل  گیری سر میز حضور ندارند و منتظر ابلاغ تصمیماتند. تمام تصمیمات را غضب در هنگام تصمیم

-دهند و شهوت و غضب تحت فرمان آنها هستند؛ شهوت و غضب از عقل اطاعت می و ایمان شکل می
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غذای خیلی لذیذی به مقدار زیادی هم وجود دارد. لاً کنند؛ مث طور که از ایمان اطاعت می کنند، همان

ت؟ بس است؛ گوید: چه خبر اسصورت افراطی و بیش از حدّ بخورد، عقل می خواهد بهشهوت طعام می

گیرد و شهوت مطیع است؛ یا ایمان شوی؛ نخور! جلوی شهوت را میبیشتر از این بخوری، مریض می

کند که انسان بخورد؛ اماّ ایمان گیرد؛ مثلا ماه رمضان است. شهوت طعام اقتضا میجلوی شهوت را می

گیرد. ایمان قرار میخورد؛ لذا شهوت تحت حکومت  گوید؛ ماه رمضان است و نخور و انسان نمیمی

است، آورده و مشت را گره کردهای او را گیرطور؛ مثلاً از کسی عصبانی است، گوشهغضب هم همین

گوید؛ چه خبر است؟ مشت به این محکمی آن هم در خواهد در شقیقه آن فرد بزند. عقل میمی

ی  کمی هم نزن. عقل، قوهّخواهی بزنی در شقیقه نزن و به این محشود! می شقیقه، باعث مرگ او می

گوید در عفو لذّتی است که کند؛ می ی غضبیه را کنترل می غضبیه را کنترل و مهار کرد و یا ایمان، قوهّ

دهد که برو با ظالم و در انتقام نیست، پس عفوش کن؛ یا از آن طرف ایمان به غضب مأموریت می

های این انسان طیع است. تمام رفتاردینی جنگ کن و غضب مدیکتاتوری جنگ کن؛ با فساد و بی

 یکدست طاعت است. دیگر معصیتی از او سر نخواهد زد.

قدری  باشد؛ یعنی اگر عقل و ایمان فرد به بودن عصمت حل شدهپذیر  آید که مشکل امکاننظر میبه

ای کلیّ بر شهوت و غضب پیدا کنند، دیگر شهوت و غضب در قوی باشند که بتوانند غلبه

دست رحمانی و رفتارهای او طاعت  های او یکگیریهای او حضور ندارد؛ لذا تصمیم گیری تصمیم

باشد؛ اماّ هنوز یک   رسد؛ مشکل حل شدهنظر میزد. بهنخواهد بود و دیگر معصیت از او سرخواهد

دهم و بعد  های بیرونی به شما نشان می است. آن مشکل چه است؟ من در عرصهمشکل باقی مانده

 اهیم دید که در درون هم عیناً وجود دارد. خو

دست بگیرد و تمام رقبا را هم در  اید که یک جناح سیاسی توانسته است قدرت را به اوقات دیده گاهی

است؛ اماّ آن جناح تنه در کشور حکم رانده ها یکی تأثیرگذاری بر کشور حذف کرده است و سال عرصه

است، در بزنگاه و موقعیتی استثنایی دست  ع قدرت دور ماندهها از مواض رقیب شکست خورده که سال

ها سرکوب شده بود، به  گردد و آن جناحی که سالزند و یکباره ورق برمیالعاده می به تحرکّ فوق
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ی ایران یادتان هست؛  ایم و یا در تاریخ گذشتههای سیاسی دیدهرسد. این اتفّاق را در صحنهقدرت می

ها، مثلاً ده سال، بیست سال، سی  که تمام مخالفینش را سرکوب و اسیر کرد و سالمثلاً پادشاهی بود 

های سرکوب شده که به صورت غلام اسیر بودند،  سال حکومت کرد؛ بعد شبی همین شکست خورده

دست به توطئه زدند و به چادر پادشاه حمله کردند و او را کشتند و فردا صبح خودشان پادشاه شدند. 

های بیرونی  سی سال این فرد سلطنت کرده بود؛ ولی ورق برگشت. این اتفّاق در عرصهبیست سال، 

تصورّ است؛ یعنی ممکن است یکی از  کاملاً مشاهده شده است. عین این ماجرا در درون انسان هم قابل

ینکه تنه بر وجود این فرد حکومت کنند؛ اماّ تضمینی برای ا ها یک این دو دسته قوا پیروز شوند و سال

تا پایان عمرش، همچنان این حاکمیت مستقر باشد، وجود ندارد. ممکن است استمرار هم پیدا کند؛ 

مثل اینکه پادشاهی ممکن است تا آخر عمرش شاه بماند و در سلطنتش کودتا یا انقلابی پیش نیاید؛ 

ضمین داد که این پادشاه توان تاماّ امکان اینکه کودتا و یا انقلاب شود، هم وجود دارد؛ لذا از پیش نمی

تا آخر عمرش، شاه خواهد ماند؛ نه، ممکن است اواسط دوران سلطنتش، کودتا یا انقلابی شود و او را 

اند؛ ممکن گونه است. هریک از این قوا که پیروز شده پایین بکشند. قوای پیروز در درون ما هم این

شند. احتمال اینکه این حکومت تا پایان عمر تنه بر وجود انسان حکومت کرده بااست، سالیان دراز یک

گونه باشد؛ اماّ این احتمال هم منتفی نیست  شخص ادامه یابد، منتفی نیست؛ ممکن است واقعاً همین

خورده از یک موقعیت استثنایی استفاده کنند و دست به خیزش، کودتا و انقلابی  که آن قوای شکست

ی قدرت بنشینند.  ا پایین بکشند و خودشان بر اریکهدر درون انسان بزنند و آن قوای پیروز ر

هایی که بینید؛ مثلاً انسان های اخلاق زیاد می های این مورد هم زیاد اتّفاق افتاده است. در کتاب نمونه

زد؛ کرد و جز معصیت، کاری از آنها سر نمی شان حکومت میتنه بر وجودها شهوت و غضب یکسال

عیت استثنایی، عقل و ایمان سرکوب شده، دست به قیامی زد و شهوت و غضب اماّ در یک بزنگاه و موق

بند مخوف که شنیدن نامش رعشه بر اندام عیاض، همان دزد قدّاره را پایین کشید؛ مانند ماجرای فُضیل

 عیاضی که یک عمر کارش دزدی و آلودگی و تباهی بود. انداخت؛ همان فُضیلمی
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ای متعددّی نقل شده است. هم نقل شده است که شبی برای دزدی به ه عیاّض به گونه ماجرای فضیل

خانه که بیدار بود، اسباب و قدری مخوف بود که مقابل چشم صاحب ی کسی رفته بود، این فرد به خانه

آمد و طرف جرأت اینکه صدایش دربیاید، را نداشت؛  کرد و بیرون می زندگی او را جمع می  وسایل

 شد.  چون کشته می

عیاض شبی برای دزدی به جایی رفته بود و داشت اسباب و اثاثیه را جمع  ل شده است که فضُیلنق

ی روخانه هم بیدار بود؛ اماّ جرأت اعتراض نداشت. در این میان، نگاهش به دختر زیباکرد. صاحبمی

دختر گفت که ی جنسی در وجود او تنوره کشید. به پدر و مادر  باره دیو غریزه خانه افتاد. یکصاحب

آیم از او کام بگیرم. کوه شب میچه دختر زیبایی دارید! از او خوشم آمد. دخترتان را آماده کنید؛ فردا

کشیدن هم نداشتند؛ زیرا سر هر سه نفرشان را غم بر سر پدر و مادر و دختر خراب شد. جرأت نفس

دخترک همراه مادرش از حمام طور هم نقل شده است که گذاشت. این شان میی سینهبرید و رو می

ی میدان نشسته بود.  عیاض گوشه کردند، فضُیلآمدند، از میدان شهر که عبور سمت خانه میشهر به

تان کجاست؟ مادر هم که  نگاهش به دختر افتاد و به مادر دختر گفت: عجب دختر زیبایی دارید! خانه

عیاض گفت: مثل اینکه من  طی دارد؟ فضیلشناخت؛ گفت: مرد غریبه به تو چه ربعیاض را نمی فُضیل

عیاضم. مادر دختر تا نام مرد را شنید، رعشه بر اندامش  کنی! من فُضیلزبانی می را نشناختی، بلبل

ی دخترک را در  ی داستان چه بوده است را خیلی کار ندارم. شب بعد، راه خانه افتاد. حالا اینکه مقدمّه

ی پریدن در  ی دختر آمد؛ از دیوار بالا رفت و آماده بل درب خانههای شب، مقاپیش گرفت. در تاریکی

داری بود و در دل سحر مشغول  زنده  ها، فرد مؤمن و شبی دختر بود. یکی از همسایه حیاط خانه

ی دخترک پایین بپرد و  خواست از دیوار خانهعیاض می ای که فضیلتلاوت قرآن بود. در همان لحظه

الََمْ یاَْنِ للَِّذِینَ آمَنُوا اَنْ »رسد: ی قرآن می کند، مرد مؤمن همسایه به این آیه نیّت کثیفش را عملی

که گفتند: ما ایمان  آیا هنوز وقت آن نشده است که کسانی 3«تَخْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَما نَ زَلَ مِنَ الْحَقِّ 

                                           

 .26 یآیه حدید، ی سوره. 3
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! این آیه با وجود فُضیل الهی خاشع شود؟ و آیات هایشان در برابر یاد خدا ایم؛ ما مسلمانیم، دل آورده

ریخت، سمت آسمان کرده بود و به پهنای صورت اشک می که سرش را به حالی چه کرد! فُضیل در

گفت: خدای من! چرا؛ همین الآن وقتش است و شرمنده از یک عمر تباهی و آلودگی، سرش را پایین 

ها که ها او را ندید. بعددر پیش گرفت. کسی دیگر تا مدتّ انداخت و از دیوار پایین آمد و راه کوچه را

بود. ی زمان خودش شده عیاض پیدا شد، یکی از نیکان، ابرار، اوتاد و افراد برجسته ی فضُیل سروکلهّ

 ها حکومت کرد؛ ولی در یک بزنگاه، عقل و ایمان دست به انقلاب زدند.شهوت و غضب بر وجود او سال

است. بلعم از بزرگان باعور که قرآن هم به آن اشاره کرده یاد است؛ مثل ماجرای بلعمها زاز این نمونه

آتَ يْناهُ » کرامت بود؛ حتیّ بنابه نقلی بخشی از اسم اعظم را نیز داشت: عبادت و اهل اسرائیل و اهل بنی

و  هواى نفس خود تبعیت کرد از 5«وَات َّبَعَ هَواهُ »؛ اماّ همین فرد والامقام در یک لغزشگاه لغزید؛ 4 «آیاتنِا

ی بلعم تعبیر کرد:  کارش به جایی رسید که قرآن درباره 6«فاَنسَلَخَ مِنْها»هرچه داشت از او گرفته شد 

 قدر پسَت شد. اینماند؛  مثال بلعم، مثال سگ می 7«مَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ »

است. آن راهب دِیرنشین ی نقل شدههای اخلاقی و عرفان راهب که در کتاب همچنین ماجرای برصیصای

ها آنجا ای درست کرده بود و سال اجتماعی را رها کرده و در وسط بیابان صومعهکه شهر و زندگی 

بود و مردم شهر هم کرد. صاحب کرامت شده خورد و عبادت میهای بیابان را میکرد. علفزندگی می

رو و جوان بود؛ دچار بیماری حاکم شهر که زیبابر قضا، دختر   خیلی به او معتقد شده بودند. دست

-آمد. حاکم مأیوس و به مرگ دختر راضی شدهلاعلاجی شد.کاری از دست هیچیک از پزشکان بر نمی

ای، اماّ  ها را رفته و تجربه کردهی راه بود. بعضی از مردم شهر پیش حاکم آمدند و گفتند: شما که همه

                                           

 .271 یآیه اعراف، ی سوره. 4

 .276 یآیه اعراف، ی سوره. 5
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کنی. دخترت که در حال مرگ است، او را به دیر داریم؛ ضرر نمی ایای. یک توصیهای نگرفتهنتیجه

جا  برصیصای راهب ببر. چه بسا او کرامتی کند و این دختر شفا یابد. حاکم هم که دستش از همه

کوتاه شده بود، تسلیم شد و به برادرهای دخترش و چند مأمور دستور داد که دختر بیهوش را روی 

د؛ آنها به برصیصا گفتند: حاکم سلام رسانده و خواهش کرده است که اگر تختی به دیِر برصیصا ببرن

گذاریم و  ممکن است دعایی، توجهّی کنید تا این دخترک از مرگ نجات پیدا کند. دختر را اینجا می

گردیم. دختر میخواهی بکن. فردا برای بردن دختر که امیدواریم خوب شده باشد، برشما هرکاری می

ی او کرد. و رفتند. همین که برصیصا با دخترک تنها شد، ابلیس آمد و شروع به وسوسهرا گذاشتند 

ی برصیصا  قدری وسوسه کرد که بالأخره اراده یی! عجب اندام زیبایی! به ی رو برصیصا! عجب دختر زیبا

هم شکست و به دخترک بیچاره و بیهوش تجاوز کرد. ابلیس دوباره مجسمّ شد و گفت: برصیصا! در

-که دخترش را شفا دهی، به او تجاوز جای ایندانی اگر فرمانروا بفهمد که بهکردی؟! میدانی چهمی

کند. اگر مردم شهر که این همه برایت احترام قائل  ات میگذارد؟! تکهّ تکهّ ای؛ تو را زنده نمیکرده

ندام برصیصا شروع به کنند. تمام ا ای، لعن و نفرین نثارت میهستند، بفهمند که چنین کاری کرده

اش کن و در  نظر من، دخترک را بکش؛ خفهکار کنم؟ ابلیس گفت: بهگویی چه لرزه کرد. گفت: می

ها و مأموران آمدند، بگو دختر را شفا دادم؛ خوب شد و رفت. ای از دیر دفنش کن. فردا که برادرگوشه

طور خودت را کنید. ایندتان او را پیدادانم کجا رفته است. خو من نتوانستم جلوی او را بگیرم. نمی

ی کرد و در گوشهنجات بده. برصیصای احمق هم برای بار دوم، فریب ابلیس را خورد و دخترک را خفه

ها را زد. آنها هم به دلیل اعتقادی که به ها و مأموران آمدند؛ همان حرف کرد. فردا برادردیر دفن

-طور است، می دادند که دروغ بگوید. گفتند: اگر این ال نمیبرصیصا داشتند، یک در میلیون هم احتم

ها! حرف کنیم. از دِیر بیرون آمدند که ابلیس بر آنها مجسمّ شد و گفت: احمق رویم دخترک را پیدا 

اش  برصیصا را باور کردید؟! برصیصا به دخترک بیچاره تجاوز کرد و بعد برای اینکه رسوا نشود، خفه

ی دِیر را بگردید و جنازه را از زیر خاک بیرون کنید، گوشهدفنش کرد. اگر باور نمیی دیِر کرد و گوشه

 آورید.
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کرد و در یک  ها حکومت میها درون آنهایی بود که عقل و ایمان سالهایی از انساناینها نمونه

مانی که به کودتا زد؛ بنابراین محال نیست که عقل و ای گاه، شهوت و غضب در وجود آنها دستلغزش

دهد، تا آخر عمرش هم  ها سال است که این فرد یکسره طاعت انجام میبر وجود فرد حاکم است و ده

همچنان حاکم بماند و دچار معصیت نشود؛ اماّ از پیش، استمرار این حاکمیت تا پایان عمر قابل 

راه، شهوت و های راهب، در نیمه باعور و برصیصای تضمین نیست. ممکن است مانند ماجرای بلعم

توان تضمین کرد؛ بنابراین خورده، دست به یک کودتا بزنند و ورق برگردد. از پیش نمیغضب شکست

الهی عقل کسی رشد کند و بزرگ شود؛  پذیر است؛ یعنی اگر با توفیق اگرچه عصمت در بشر امکان

ای قوی شود که  ونهیعنی فرد روی عقل خود کار کند؛ ایمان خودش را تقویت کند، عقل و ایمان به گ

ی کامل پیدا کند و حاکمیت عقل و ایمان تا پایان عمر هم استمرار پیدا کند،  بر شهوت و غضب غلبه

بودن او نه تضادیّ با داشتن شهوت و غضب دارد و نه تضادیّ بود و معصوماین فرد واقعاً معصوم خواهد

تواند از  ی معصوم است. تنها چه کسی میتوان خبر داد که چه کسبا داشتن اختیار؛ اماّ از پیش نمی

داند. او چه کسی  که از پیش، تا پایان عمر او را خبر دارد و می معصوم بودن شخصی خبر دهد؟ کسی

پذیر است، اماّ خبر از عصمت دادن جز از جانب خدا متعال؛ لذا گرچه عصمت امکان است؟ خدای

کند، کاری کند اد و توفیقی که نصیب شخص میتواند با امدپذیر نیست؛ یعنی خداست که میامکان

-ی کامل را بر شهوت و غضبش پیدا کند و از پیش هم می که عقل و ایمان بزرگی در او باشد که غلبه

 تواند خبر بدهد که فلان شخص معصوم است.ماند. لذا میبیند که این غلبه تا پایان عمرش باقی می

پذیر بودن عصمت، در عین وجود قدرت بر انجام گناه و نیز  ای است که بحث امکان این اوّلین زاویه

 دهد. ی گناه، یعنی شهوت و غضب را توضیح می وجود انگیزه

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


